
تقدیم بھ دوست قدیمی و عزیزم نادر شفیعی؛ بھ پاس سال ھا دوستی، ھمراھی و محبت. 

 مھاجرت، مادرزن و شکستِ ژئوپولیتیکِی پروژه یونان

امروز بھ اندازهٔ ده سال خندیدم؛ از آن خنده ھایی کھ ابتدا گوشھٔ لب را تکان می دھند، بعد بھ شانھ ھا می رسند و 

سرانجام انسان را میان خنده و گریھ معلق نگھ می  دارند. نشستھ بودیم و طبق سنت دیرینھٔ ایرانیانِ مھاجر، 

دربارهٔ ایران حرف می زدیم؛ ھمان کشوری کھ میلیون ھا نفر در فکر ترک کردنش ھستند و میلیون ھا نفر 

دیگر، با وجود ترک کردنش، ھنوز نتوانستھ  اند از آن خارج شوند. 

دوستی داستانی تعریف کرد کھ اگر خودم نمی شنیدم، تصور می کردم بخشی از یک رمان طنز دربارهٔ 

سرنوشت ایرانیان است. می گفت یکی از دوستانش سال ھاست پروژهٔ مھاجرت را دنبال می کند؛ خانھ ای در 

یونان خریده، صدھا مدرک ترجمھ کرده، ھزار بار میان سفارت، وکیل، مشاور و اداره ھای مختلف رفت  وآمد 

کرده و آن  قدر فرم پر کرده کھ اگر ھمان انرژی را صرف ترجمھٔ شاھنامھ می کرد، امروز فردوسی بھ زبان 

یونانی تدریس می شد. 

خلاصھ، پس از سال ھا نبرد با بوروکراسی، اقامت تقریباً آماده شده بود و کشتیِ مھاجرت در آستانھٔ حرکت 

قرار داشت کھ ناگھان ھمسرش اعلام می کند: «من نمی آیم.» مرد بیچاره کھ تا چند دقیقھ پیش خودش را در 

سواحل مدیترانھ تصور می کرد، با نگرانی می پرسد: «چرا؟» و پاسخ می شنود: «مادرم مریض است و 

نمی توانم او را تنھا بگذارم.» 

در ھمان لحظھ بود کھ روشن شد بزرگ  ترین مانع مھاجرت ایرانیان نھ تحریم است، نھ تورم، نھ 

سفارتخانھ ھا، نھ قوانین شنگن و نھ اتحادیھٔ اروپا. بزرگ  ترین مانع، نھادی است کھ ھنوز در ھیچ کتاب علوم 

سیاسی ثبت نشده است: «مادرزن.» 

دوستم می گفت مرد مھاجر ما وارد بحرانی عمیق شد؛ از یک سو یونان، ویزا و آینده ایستاده بودند و از سوی 

دیگر مادرزن. برای حل این بحران، با یکی از دوستانش مشورت کرد و پرسید: «حالا چھ کار کنم؟» و 

دوست فرزانھ نیز پس از تفکری در حد شورای امنیت سازمان ملل، پاسخ تاریخی خود را صادر کرد: «مادرِ 

زنت را بکش!» 

در اینجا بود کھ دیگر نتوانستیم خودمان را کنترل کنیم. اشک از چشمانمان جاری شد؛ نھ از اندوه، بلکھ از 

شدت خنده. البتھ روشن بود کھ طرف شوخی می کند، اما زیباییِ تراژدی در اینجا بود کھ مرد مھاجر ما آن 

 قدر ناامید شده بود کھ ظاھراً برای لحظاتی این پیشنھاد را نھ بھ عنوان شوخی، بلکھ بھ عنوان یک گزینھٔ 

استراتژیک بررسی کرده بود! 



در ھمان لحظھ بھ این نتیجھ رسیدم کھ بسیاری از تحلیلگران سیاسی جھان اساساً ایران را نمی شناسند. 

سال ھاست دربارهٔ خاورمیانھ کتاب می نویسند، کنفرانس برگزار می کنند، دربارهٔ نفت، مذھب، ژئوپولیتیک، 

نظم جھانی و رقابت قدرت ھا نظریھ می سازند، اما ھنوز نفھمیده اند کھ سرنوشت بسیاری از پروژه ھای ایرانی 

نھ در واشنگتن تعیین می شود، نھ در بروکسل، نھ در مسکو و نھ در پکن؛ بلکھ در آشپزخانھ  ای کوچک، کنار 

یک استکان چای و در گفت  وگویی کوتاه میان یک دختر و مادرش رقم می خورد. 

ھرچھ بیشتر بھ این داستان فکر می کردم، بیشتر متوجھ می شدم کھ این فقط یک لطیفھ نیست؛ خلاصھ ای از 

زندگی ماست. ما ملتی ھستیم کھ برای حل مشکلات آمریکا نسخھ داریم، برای اسرائیل راه  حل داریم، برای 

روسیھ تحلیل داریم، برای اروپا توصیھ داریم و برای نظم نوین جھانی برنامھ می نویسیم، اما گاھی تمام این 

طرح ھای عظیم در برابر یک جملھ فرو می ریزند: «مادرم مریض است.» 

و شاید راز خنده  دار و در عین حال غم انگیز زندگی ھمین باشد؛ اینکھ انسان خیال می کند تاریخ را 

سیاستمداران، ژنرال ھا و قدرت ھای بزرگ می سازند، اما بعدھا می فھمد بخش بزرگی از تاریخ را احساسات، 

وابستگی ھا، خانواده ھا و چیزھایی رقم می زنند کھ در ھیچ کتاب علوم سیاسی نوشتھ نشده اند. 

در پایان بھ این نتیجھ رسیدم کھ اگر روزی بخواھند قدرت ھای تأثیرگذار جھان را رتبھ  بندی کنند، شاید بھتر 

باشد فھرست را از نو بنویسند: نخست عشق، سپس خانواده، بعد مادر، و بعد از آن مادرزن. و احتمالاً تازه 

پس از این چھار قدرتِ بزرگ است کھ نوبت بھ ناتو، اتحادیھٔ اروپا، سازمان ملل و سایر بازیگران جھانی 

می رسد. 

زیرا تاریخ بارھا ثابت کرده است کھ ھیچ نیرویی بھ اندازهٔ یک مادر نگران و یک دختر دلسوز قادر نیست 

بزرگ  ترین پروژه ھای سیاسی، اقتصادی و مھاجرتی را متوقف کند. و این حقیقت آن  قدر خنده  داراست کھ 

انسان را بھ فکر فرو می برد و آن قدر عمیق است کھ او را وادار می کند بخندد. 
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